
  و نوجوانان صلح كودكان هايهستي شناختي در داستان استعارهتجلي 

  

   1زهرا جورابچي

  2دكتر مهدي ماحوزي

  :چكيده

كاربرد علم بلاغت را نمي توان به ادبيات بزرگســالان محدود كرد. اســتعاره يكي از مفاهيم و كاربردهاي بلاغي اســت كه در 

قصـه ها و داسـتان هاي كودك نقش اسـاسـي دارد .بسـياري از داسـتان هاي كودكان با موضوعات صلح و دوستي براي آن ها 

تأثير بيشـتر داسـتان از زبان اسـتعاري اسـتفاده كرده اند و به اين شـيوه از نگارش يافته و نويسـندگان در اين مسـير به جهت 

ــتاني كودكان و  آموزش صــلح براي رســيدن به بالاترين ســطح تفكر مدد جســته اند.يافته ها نشــان مي دهد كه در كتب داس

سامد بالايي داشته و مؤلفين كتب از  ميان استعاره هاي مفهومي،  كاربرد استعاره هاي وجودي و زير شاخه هاي آن ب، نوجوانان

اسـتفادهء چشمگيري از استعاره هاي وجودي كنشي و حالتي  ،دينه كردن فرهنگ صـلح به مخاطبانكودك براي آموزش و نها

  .داشته اند تا مفاهيم پيچيدهء انتزاعي  براي كودكان ساده و ملموس گردد 

 ناختيهستي ش ،صلح ،داستان كودكان ،استعاره :هاواژهكليد 
    Abstract  The science of rhetoric is not only applied in adults' literature. Metaphor is one of the rhetoric concepts and applications that has a fundamental role in children's stories. The themes of the many children's story are dealt with peace and friendship. The writers have used the metaphoric language in order to make the story more influential. Hence, they have used to this method of peace training to achieve the highest level of thinking. The findings indicate that among the conceptual metaphors, the existential metaphors and their sub-divisions have been the most frequents ones used in children's story books by writers to train and gutturalize the culture of peace to the audience. Holistically, the existential metaphors have been remarkable applied in such a way to make the abstract and intricate subjects more tangible and comprehensible for children. Keywords: metaphor, ontologism , peace, story child                                                       
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  مقدمه:-1

ــت بلكه در پژوهش و  ــوعات مطالعات ادبي اس ــتعاره نه تنها يكي از مهمترين موض ــامروزه اس  هاييبررس

چون زبانشناسي، روانشناسي و فلسفه نيز بسيار حائز اهميت است. دليل اين برجستگي و اهميت  ييهارشته

در . «ويدگيمي سخن نتايج تحقيقاتي اسـت كه از بسـامد بالا و حضـور پررنگ اسـتعاره در كليه امور بشـر

، ســخن و عمل او نيز تحت تأثير انديشــدرويكرد شــناختي اين باور هســت كه چون انســان اســتعاري مي

  )12:1395(زندي و همكاران، » شوداستعاري ميآن

از آغاز براي تعليم و تربيت مسـتقيم و غير مستقيم كودكان، آرام بخشي، نشاط و اميدواري آنان، داستان، 

هنري ديرينه اســت كه در  يهاقالبر در ميان ملل مختلف بوده اســت. داســتان و قصــه گويي از بهترين ابزا

 اندردهكآن را براي يكديگر نقل و بازگو  هاانسانبسـيار كهني دارد و همواره  يشـينهپ ،هافرهنگتمام اديان و 

  .اندكردهمختلفي ابراز  هاييوهشو حكايات به  هاقصهو كودكان نيز اشتياق خود را به خواندن و شنيدن 

، زبان اسـتعاري است. عبارات استعاري در نوجوانانكودكان و تخيلي  يهاداسـتانزبان موجود در اغلب 

هيم پيچيده مفا توانيم. به كمك استعاره گذارديممكالمات و گفت و گوها تأثير بيشـتر و بهتري بر مخاطب 

گروه سني او ملموس و عيني كرد. به عنوان نمونه، عبارت وقت و دور از ذهن را براي مخاطب، مناسـب با 

مله صلح و امنيت از ج«مطالب و مفاهيم بسياري را در خود مستتر داشته باشد. از طرفي  توانديمطلاسـت، 

توان به رشــد و تعالي در جامعه نياهاي فطري بشــري اســت و تنها در ســاية اين موهبت الهي اســت كه مي

ها جنگ، دستيابي به صلح و امنيت گويي به آرزويي دست نيافتني مبدل شده و ل سـالدسـت يافت. در طو

  )1:1398(افتخاري، »ضرورت وجود صلح به خوبي نمايان است.

آميز دارند و نويسندگان در اين مسير براي تأثير بيشتر موضـوعات صـلح غالباًحوزه كودكان  يهاداسـتان

وع در متن يهاواژهاستفاده از  اند.گاه از زبان استعاري استفاده كردهسـخن و آموزش غيرمسـتقيم به نونهالان 

ــ كودكان ياتادب ــت؛ بس ــتعارهاز  ياريجهت برانگيختن مخاطب اس ــتره زبان و هااس  از حوزه بلاغت به گس

ري، و نه فقط از منظر زيبايي شناسي بلكه با توليد محتواي فك اندكردهپيدا  تريكلو مفهومي  يافتهزندگي راه 

ريكور معتقد است كاربرد استعاره در واقع برابر است با ايجاد مقهوم و ذهن مخاطب شود.  يختنبرانگ سـبب

 ارييدر بس) و اين همان تفاوت نگاه نو و سنتي به مقوله استعاره است. از طرفي 82: 1386ريكور، نو (فكر 

مطلوب  يمو مفاه يمعان يافتناست و  يافتهزبان انتقال  يلهصـلح به وسـ يحوزه كودكان، محتوا يهاداسـتان

ق، مفهوم عش به همين روي اغلب باشد توانديم هاداستان يآرامش بخش منشأ توجه به زبان استعار يزندگ



  .اندگرفتهكودكان قرار  يهاداستاندوستي، سلامت و امنيت در پوشش زبان استعاري 

ــتعاره ــتانكه در  ييهااس ــتي كودكان وجود دارند يهاداس  كودكان تعريف بر مبناي قلمرو تجربي و زيس

تعريف و كاربرد عشق در حوزه كودك  . براي مثالشوديمو كاربرد آن نيز در همان سطح سنجيده  شونديم

هســتي -با چنين فرضــي بر آن هســتيم كه كاربردهاي اســتعاري  مفهومي متفاوت با ادبيات بزرگســال دارد.

ي تبررسي كنيم. استعاره هس را ن كه مطابق با تجربه زيسـتي آنان اسـتشـناختي را در حوزه داسـتان كودكا

كودكان با مفهوم صلح آميز، توانش بررسي مورد نظر  يهاداستان شـناختي ذيل اسـتعاره مفهومي قرار دارد و

ــتقيم مفاهيم و كمك به  اييچهدر توانديم هايافته را دارند. نتيجه ــندگان در كاربردهاي غيرمس تازه بر نويس

 يماكردهدر حوزه ادبيات كودك انتخاب  ييهاداستانفرهنگ سـازي حوزه ادبيات كودك كند. به همين روي 

از منظر وجودي يا هسـتي شناختي مفهومي  يهااسـتعاره هاداسـتانو تلاش شـده اسـت در متن نوشـتاري 

  زير خواهيم پرداخت. يهاسؤالبررسي به  بررسي شود. در اين

  سؤالات پژوهش:

  ؟اندرفتههستي شناختي چگونه به كار  يهااستعارهصلح آميزكودكان  يهاداستان. در 1

هســتند و چه دليلي براي آن  هااســتعارهاز بقيه  پركاربردتر شــناختي هســتي يهااســتعاره. كدام نوع از 2

  يافت؟ توانيم

ــيفي از آن جهت كه محقق از هرگونه پيشروش پژوهش توصــيفي   داوري دوريو تحليلي اســت. توص

ـــيف داده ـــت آمده در چارچوب نظري هاي بههـا پرداخته و تحليلي از آن رو كه نمونهكرده و بـه توص دس

ا هبندي دادهاي است و استخراج و دستهها از نوع كتابخانهپژوهش تحليل شـده اسـت. روش گردآوري داده

  چارچوب نظريه تحقيق صورت گرفته است.برمبناي 

  مبحث -2

  :در ادبيات داستاني صلح آميز استعاري كاربردهاي

  

ــوار  پري نودلمن ــيف ادبيات كودك را دش هرچند ادبيات  .)137: 2008نودلمن،داند (يمتعريف و توص

بلاغي، پيچيده و  هاييهلافكري، فرهنگي، داراي  ياپشتوانهاما داراي  رسـديمكودك سـهل و سـاده به نظر 



آكنده از خلاقيت است. با اينكه ادبيات كودكان مجموعه آثاري است كه بزرگسالان براي آموزش غيرمستقيم 

د از كنند ولي نبايو پرورش عواطف، احسـاسات، ذوق و استعداد كودكان توليد مي تأملو گسـترش تفكر و 

ســطور و تصــاوير آن غافل بود. در اين زمينه گفته بلاغي، معنايي، ايدئولوژيك و خلاقيت  هاييهلاادبيت و 

ادبيات كودكان اصـطلاحي است تركيبي كه يك وجه آن مخاطب و وجه ديگر جوهر ادبي قرار دارد. «شـده: 

شود بايد هر دو مؤلفه را دارا باشد. توجه بيش از حد به مخاطب و پس آثاري كه ادبيات كودكان خوانده مي

ــود هايها و محدوديتتوانايي ــت رفتن جوهر ادبي در اين آثار ش ــبب از دس : 1385(قزل اياغ، » او نبايد س

48.(  

اثربخش، ازجمله  ارتباط مهم پرورش ذوق و اســـتعداد، هاييژگيوها بســـياري از در اين ميان داســـتان

هاي حل مســئله، به كارگيري و پرورش تخيل، رشـد مهارتتعاملي و قابل آموزش بودن، كاهش مقاومت، به

همواره «گيري مستقل را در خود دارند. هاي تصميمصـويركشيدن پيامدهاي احتمالي رفتار و تقويت مهارتت

 هاي هدفمند بهرهالمثلهاي غيرمســتقيم به كودكان از قصــه، داســتان، حكايت، لطيفه و ضــرببراي آموزش

خاطب است تا از طريق شـود. هنر مؤلف در اين ميان بلاغت و فصاحت در كلام، مناسب با سن مگرفته مي

ـــنده آمده و  ـــتعارات ادبي و مفهومي به كمك نويس زبـان، او را هرچه تحت تأثير قرار دهد. در اين ميان اس

ــود به عنوان مثال اي از يك ميدان تجربه گرفته و در ميدان ديگري از تجربه اســتفاده ميواژه در به مرد قل«ش

به معناي يكسان بودن مرد و خرس نيست، بلكه تصويري  »هاي زخمي عصباني بوداندازة يك خرس با پنجه

 ها قدرت درماني وتوان به اســتعارهدهد كه در اين ارتباط نمادين ميتخيلي از مرد زورگو و رفتار او ارائه مي

ــيد. ــلح )23:1397(دابليوبرنز، »ادبي بخش ــتعاري ادبيات كودكان  يهامقولهاز  در اين ميان ص پركاربرد و اس

شناسان و كارشناسان حوزة كودك و ادبيات به عنوان دو مقولة مهم همواره مورد توجه جامعه اسـت. صـلح

قرار داشـته اسـت آنچنان كه آنها معتقدند صـلح بايد از كودكي آموخته شود و ادبيات بسترساز اين آموزش 

كه معاني رار بگيرد بلاي نيست كه در مقابل جنگ قباشـد. البته بايد توجه داشت كه منظور از صلح تنها واژه

هاي گفتاري، آسيب به محيط هاي خانگي، خشونتهمچون خشـونت بسـيار ديگري نيز در كنار يا مقابل آن

 توانديماســت كه  زيســت، تجاوز به حقوق كودكان، كودكان كار، بدرفتاري با حيوانات، فقر، گرســنگي و...

ــتعارهدايره  ــ«مفهومي اين مقوله را كامل كند.  يهااس ــهيل درك بهتر برخي مفاهيم پيچيده اس تعاره براي تس

هاي غيرمستقيم به كودكان و نوجوانان كاربرد داشته باشد. توانايي توليد، درك و تواند براي آموزشذهني مي

  ).62: 2006(نولز و مون،  »نامند.مي» توانش استعاري«كاربرد استعاره را 

رشان در عالم واقع غير قابل وقوع است اما در تخيل و با داشـتن عناصـري استعاري شايد ظاه هاداسـتان



قالب داسـتاني محتمل الوقوع بوده و حامل پيامي براي مخاطب هسـتند. در حقيقت استعارهادست به دست 

ن در باشـند. مثال روش تريقعمطرح يك انديشـه و واقعيت  تا جايگاه كننديمهم سـاختمان تمثيل را نيز بنا 

ري با بسيا يهاداستاناخير نيز  يهاسالمرزبان نامه و كليله و دمنه است. در  يهاابكتميان متون كلاسـيك 

ــتان خاله  ــته ازجمله: داس ــتعاري نظر مخاطب كودك و نوجوان را به خود معطوف داش ــر اس زبان و عناص

د )، داركوب و كرگدن از فرها1372صــدا از اســداالله شــعباني ( ينبلندتر)، 1361ســوســكه از حميد عاملي (

دوست از كلر  ترينينام )،1381از محسـن هجري ( دانسـتينم)، روباهي كه فريبكاري 1378حسـن زاده (

آسياب  ) و1387)، پرفسـور اسـكولسـكي و ژنرال اسـكولسـكي از فريدون عموزاده خليلي (1384ژوبرت (

  ).1387بچرخ از سرور كتبي (

ي كند كه يكي از آنها به وسيلة واژه يا عبارتمياستعاره دو پديده را با يكديگر مقايسه «طبق نظر ارسـطو، 

شود و ديگري از طريق واژه يا عبارتي كه به صورت استعاري به كار كه در معناي صـريح به كاررفته بيان مي

) در منابع فارسـي نيز تعاريفي اين چنين از اسـتعاره ذكر شده كه به عنوان orbony، 1979: 3» (رفته اسـت

: گويددهد و مياي از اســتعاره ارائه ميشــود. همايي، تعريف كوتاه و ســادهبســنده مينمونه به يك تعريف 

(همايي، » اسـتعاره عبارت اسـت از آن كه يكي از دو طرف تشـبيه را ذكر و طرف ديگر را اراده كرده باشـد«

عر و ش ) لازم به ذكر است كه اساتيدي چون شفيعي كدكني، كزازي و شميسا استعاره را مختص250: 1377

  )43و  44:1389دانند. (شريفي و حامدي شيروان، از ترفندهاي شاعران مي

  
  )119-142: 1384ها در سجودي؛ (اقتباس از طرح سيلان نشانه

با بسامد بالايي از اين گونه استعارات مواجه هستيم كه در  هاداستاندر متون كودكان به ويژه در 

فرايندهاي 

استعاري

 در متون( تجريدگرايي

 كودكان با تخيل همراه

)است

يتجسم گراي

سيال انگاري جسم انگاري جاندارانگاري

گياه انگاري حيوان انگاري

جانورانگاري انسان انگاري



تا در وراي يك  كوشنديمخصوص حيوان انگاري و انسان انگاري خردسالان است. مؤلفان همواره 

شخصيت حيواني يك يا چندين صفت انساني را بگنجانند و با اين شيوه وارد دنياي كودكان شده، فضايل و 

بشناسانند. به عنوان نمونه در داستان داركوب و كرگدن از فرهاد حسن زاده  رذايل اخلاقي را به آنان

كه چگونه ناشكيبايي كه در ابتدا موجب نزاع و درگيري ميان آنهاست پس  آموزديم) كودك 1378(

موجب انجام رفتارهاي قابل پيش بيني و همزيستي مسالمت  با ديالوگ و گفت و گو، هايتشخصازشفافيت 

از انسان كنجكاو و جستجو گر  يااستعارهاين داستان داركوب  در .شوديمنهايت صلح و دوستي  آميز و در

  از افراد نيكوكار و سخي است. يااستعارهو كرگدن 

» يمكنهايي كه با آنها زندگي مياستعاره«نظرية جديد و معاصر استعاره را، ليكاف و جانسون در كتاب 

م مفهومي ذهن انسان كه انديشه و كردار آدمي برآن استوار است، در ذات ها، نظانظر آنمطرح كردند. به

اد هم ابهام ايج«دانند كه شناسان شناختي زماني استعاره را عامل شناخت ميخود ماهيتي استعاري دارد. زبان

؛ ارنداند كه به ظاهر قرابتي ندكند چون دو عنصري به هم نزديك شدهكند و هم روشنگري؛ ابهام ايجاد مي

: 1379زاده، (قاسم» كندانداز جديد بازنمايي ميكند چون يكي از عناصر را در چشمروشنگري ايجاد مي

16(  

باتوجه به اين نگاه جديد، اســتعاره ســراســر زندگي روزمره و از جمله حوزة انديشــه و عمل را دربر 

 »و هستي شناختي وجودي«و » جهتي«، »ساختاري«گيرد و اسـتعارات مفهومي به شـكل مسـتقل در انواع مي

  كودكان دارد. يهاداستانچشمگيري در  يهانمونهچون  يماشده )ontological metaphor( يشـــناختدر اين تحقيق متمركز بر اســـتعاره وجودي يا هســـتي شـــوند كه بندي ميطبقه

  يا وجودي هستي شناختياستعارة  1-1-2

ن و خاستگاه آ منشـأاسـتعاره هسـتي شـناختي ذيل اسـتعاره مفهومي قرار دارد به همين روي در ابتدا به 

به  اي استآيد، نگاه تازهاسـتعاره مفهومي كه ثمرة رويكردهاي مفهومي و شناختي به حساب مي. پردازيميم

در هيئت كنوني، حاصـــل ها به عناصـــر زباني كه چگونگي پديد آمدن فرايندهاي ذهني و تبديل شـــدن آن

هايي كه با استعاره«ميلادي در كتاب  1980انديشـي ليكاف و جانسـون است و براي نخستين بار در سال هم

هاي ادبي نگاه ترين گونهدر تخصصي«و البته ) 7: 1397ليكاف و جانسون، (مطرح شد. » كنيمآنها زندگي مي

ارة توان از دريچة استعون كمك كند. نگاه فراگيري كه مياسـتعارة مفهومي اين ظرفيت را دارد كه به درك مت



) متون 18: 1398(نيري، حميدفر، » پذير نباشدمفهومي به متون ادبي انداخت شايد با هيچ ابزار ديگري امكان

مفهومي را دارد چرا كه شناختي  يهااستعارهانواع  كاربردتوانش  هاداسـتانادب كودك و نوجوان به ويژه در 

ده را تأثير دارد و مفاهيم پيچي كودكان به طور غير مستقيمبه آنها داده و بر وسـعت ديد، درك و دريافت تازه 

زندگي را بياموزد  يهامهارت هااستعارهبه كمك اين  توانديم. همچنين كودك كنديمبراي آنها سهل و ساده 

  زندگي كند. هااستعارهو در يك كلام با اين 

. بنابراين در استعارات مفهومي شوديممقصد تشكيل  اسـتعارة مفهومي از دوحوزة مفهومي حوزة مبدأ و 

مفهومي اين جمله پركاربرد در  مثال استعارهبا يك روسـاخت و يك ژرف سـاخت تشـبيهي مواجه هسـتيم. 

ـــت. با دقت در اين عبارات رابطه ء زمان را با پول و ادبيات كودك: اين قدر وقتت را هدر نده / وقت طلاس

  .افزاييميمو بر تأثير سخن خود بر مخاطب  سنجيميمطلا كه ارزشمند هستند 

در استعارهء مصرحه با تشبيهي مواجه هستيم كه تمام اركان آن به تقدير رفته و تنها مشبه به شـكل سنتي 

يه در استعارهء اما زير ساخت تشب نيست اييچيدهپبه بر جاي مانده. بنابراين بازگرداندن استعاره به تشبيه كار 

مفهومي تأويلي است بدين معنا كه چندين جمله و يا چندين قرينه بايد در كنار هم قرا بگيرند تا تشبيهي كه 

صــلح آميز نيز از اين قائده مســتثني  يهاداســتاندر زير ســاخت جمله اســت نمايان گردد. ادبيات كودك و 

 استعاره وجودي يا هستي شناختي انتخاب مفهومي شاخه يهااستعارهي نيستند در ادامه بر اساس تقسيم بند

علت اين  .شوديمصلح و دوستي كودكان داشته بازيابي و تحليل  يهاداستانكاربردهايي كه در  شده است و

 يهاهاســتعارانتخاب پركاربرد بودن اين نوع اســتعاره در متون داســتاني با پيام صــلح و دوســتي اســت. در 

ـــناختي كودكان تبعيت وجودي  ـــتـاني كودكـان گويي از نظـام منـدي ش و  كننديمموجود در ادبيـات داس

ــناختي كه از كودكان دارند اين  يرتأثنويســندگان آگاهانه يا تحت  ــتعارهفرهنگ زيســتي و ش ه كار را ب هااس

  .اندبرده

) به همين 59جانسون:  ليكاف؛هستند ( هاتجربههستي شناختي تلاشي براي بررسي عاقلانه  يهااستعاره

هاي هسـتي شـناختي يك موقعيت معين هستي شناختي يا اسـتعاره« دليل تعداد آنها بسـيار گسـترده اسـت.

اســتعاري، » چيزهاي«هاي تصــورناپذير به كنند. در نتيجه پديدهوجودي را براي يك حوزة هدف تأمين مي

ــري) به ظرف، كنشادراك ــتعارهاي ديداري (بص  »شــوند.ها به مواد تبديل ميي و حالتها به اجســام اس

كار اسـتعارة وجودي، دادن موقعيت وجودي (هسـتي شناختي) جديد به مقولات كلي ) «14:1397(حميدي،

هاي انتزاعي جديد اسـت. اين امر بدين معني است كه مفاهيم انتزاعي قلمروي مقصـد و فراهم آوردن پديده

ها را كند، بدون اين كه ماهيت آنها تجربه مييا، مواد و حجمطوركلي تجربيات خود را برحسب اشانسان به



كه مختص اشيا هست براي آن استفاده » چه«چيست اما از » ذهن«دانيم كه سازد. مثلاً ما نميدقيقاً مشـخص 

ـــخيص") علاوه بر اين 11:1395(زندي و همكاران،  »كنيم.مي ـــي نيز به اعتقاد كووچش  "تش يا جان بخش

ه حياتي ب هاييژگيونوان شـكلي از اسـتعاره وجودي شناخته شده است. چرا كه در تشخيص ) به ع2010(

چيزي كه حوزه ادبيات كودكان بسيار پر كاربرد  .شوديمغير حياتي و جمادات منتسـب  هاييدهپدچيزها يا 

بر  لباً اغفهم كودكان اساسي نويسندگان در حوزه داستان نويسي است.  هاييكتكناسـت. تشـخيص يكي از 

 . اگر قرار باشد كودكشـوديماسـاس تجربياتي اسـت كه به واسـطه اشـياء و مواد مختلف برايشـان تكميل 

آن را درك كند. اما اين درك در  تواندينمچيزي غيرمـادي را بـه مثـابـه يـك موجود يا ماده در نظر نگيرد، 

ــاس تان الگوهاي ذهني خود را . كودكشــوديماز تجســم معنا دار  يامجموعه ــي از بر اس  ميانجســم بخش

  .كشنديماستعاري بيرون  يهاجمله

داول آن مت هاييبندبه دسته  با توجه به كارآمدي اسـتعاره وجودي يا هسـتي شناختي در ادبيات كودكان

محدوديت ندارد و تا هر جا كه امكان رخداد، فعاليت و  هايبندهرچند اين دسته  كنيميماشاره  هاداستاندر 

 اســتعاره وجودي،به رده گروهبندي  توانيمقابليت تجســم بخشــي داشــته باشــد  هانگرشحتي عواطف و 

  افزود. يامقوله

  ميحج وجودياستعاره  2-1-2

ــتعارهاز وجوه  يكي ــت. ا يينتب ي،وجود يهااس  يذهن يارهايبا مع يتاز موقع يچه حجم ينكهحجم اس

ي هنطرح واره و تصور ذ ينا«فيزيكـي هم بتوان آن را متصور شد.  هاييمرزبندكه در  يشود به طور يينتب

ـــره و ز بهآن  از ـــارب روزمـ كودكان گاه  يهاداستان). ما در 22: 1987جانسون، (» وابسته است يستيتجـ

 يداستان ،)1372صدا ( ينبلندتردر كتاب شاهد اين كاربرد كه مطابقت با تجربه زيستي كودك است هستيم. 

 يندونگارش و ت» ب« يگروه سن يبرا ياسـت كه به قلم اسـداالله شـعبان ياسـتعار با برخي مفاهيمكودكانه 

در  زنيرروز كه پ يك. كننديم يزندگ ياخود در مزرعه يخانگ يواناتهمراه ح يرزنيو پ يرمردپ .است يافته

را صـــدا  يرمردتا پ كننديتلاش م يواناتتمام ح رود،يو از هوش م خوردهينزم يواناتهنگام آب دادن به ح

ــتان  ينخوانند. ايصــدا او را م يكبا هم متحد شــده و  يكه همگ شــونديموفق م يبزنند. بالاخره زمان داس

 يقو اتحاد را از طر يهمكار يكرنگي،و  يكـدليخوب  يهـاتـا خصـــلـت كنـديتلاش م يتيو ترب ياخلاق

  .ياموزدبه كودكان ب يصو به كمك صنعت تشخ يواناتاز زبان ح يرمستقيمآموزش غ

  در توصيفات نويسنده كاربرد استعاري حجمي به شكل زير در قالب جملات آمده است:

ا هم آنها ب يرا صدا كنند... صدا يرمردگرفتند همه با هم پ يمصمتشدند. آن وقت  ينخانه غمگ يواناتح«



شدن  قاطي )14:1372(شـعباني، »رسـيد. بود يدهكشـاورز كه در مزرعه خواب يرمردشـد... و به گوش پ يقاط

ي است. صدا قابليت شنيدن دارد و هيئت مادي آن شنيداري است و زماني كه حجم يصداها، استعارة وجود

ناي دوم كه همان اتحاد است مي القا كننده مع شـونديمو گروهي شـنيده  گيرنديمصـداها در كنار هم قرار 

ملموس كردن  يبرا يخانگ يواناتانواع ح ازدر جهت همسـو سـازي دايره استعاره  داسـتان، يندر اند. شـو

  استفاده شده است.در راستاي آموزش صلح و دوستي  ياتحاد، وحدت و همدل يحوزة انتزاع

 زاده،يمشــهد ، از مصــطفييادن خانةصــاحبداســتان ديگري كه در آن اســتعاره وجودي مشــهود اســت 

و عراق،  يرانجنگ ا شروع .اسـت دهشـ يف وتدوينتأل» ج«و » ب« يمناسـب گروه سـنكه  ي اسـتداسـتان

ـــهرها يكيخانواده در همراه . او كه كنديرا وادار به مهاجرت م» پروانـه«بـا نـام  يدختر ـــلوغ و  ياز ش ش

 در كنار ياباغچهو به فكر احداث  شوديملول ميري آن خانه و دلگ يشده، از كوچك يننشـاجاره يتپرجمع

 يان. در پاشوديمخانواده مجدد  يكشامر و جدال او موجب اسباب ينخانه با ااست. مخالفت صاحب ياطح

 ينها روزبتوانند با آ يدكنند و شا يمدوستان تقس يانتا م كننديها را از باغچه جمع مپروانه و پدرش تخم گل

  شهر سوختة خود را آباد كنند.

عناصر سازنده است. يو عشق به زندگ يشاد ،از شـور، نشاط  يداسـتان، باغچه، اسـتعاره وجود ينا در

، محيط  هعلاقه به گل و گياكه پيام صلح و دوستي را از طريق  ، پروانه ها و پنجره هستندمتن حياط ، باغچه

را در گروي  و حفظ و حراسـت از آن به مخاطب خردسال آموخته وبه شكلي غير مستقيم شادي اوزيسـت 

آموزش صلح به اين شيوه، در راستاي تجربه ء زيسته كودكان و در چهارچوب . شادابي باغچه عنوان مي كند

  تصورات ذهني آنان است.

دوست دارم تخم گلها را با خودم به آن شهر سوخته و خراب ببرم... دوست دارم آنجا را دوباره سرسبز و  «

  )24: 1373 زاده،ي(مشهد »از باغچه كنم.دارم آنجا را پر آباد كنم. دوست 

 كيداستان از  اينبا تكثر و تعدد. يك بازپروري  آنها تعداد و حجماز  يتخم گلها، اسـتعارة وجود تعدد

از  و يرانشهر و يابانهاي، بازار و خسوخته رودخانه، نخلستان يفتوص يراني،سـو، داسـتان جنگ اسـت و و

و  انياهدوباره گ يشبه رو يدآن و ام يرامونو حشرات پ ياهبه گل و گ. عشق يدسـو داسـتان عشق و ام يگرد

  است. يبازگشت شور و نشاط به زندگ

 شيدهيركبه تصو يمنف يزده را به شكلكودك پناهنده و جنگ يكمواجهه با  يزآمروش صلح زاده،يمشهد

  .است دهنمو يسازمفهوم در داستان را با تكيه بر تكثر و حجم رساني، يو صلح و دوست

  استعاره وجودي ظرفي 3-1-2



ـــارب  كه در شوديم يدهطرح د ينكه ذهن آشـنا اسـت در ا يزمان يو حت يمكان -يك الگوي فضـايي تجـ

ساعت و روز و ماه و سال بسيار  يتموقع يا شـكل يـك قالب و خارج –داخل . روزمــره مـا وجـود دارد 

آناناس  اباب در كتاب .دنباش يذهن معادل شكل يقاًدقاستعاره ممكن است  ين. اشوديمساده به نمايش گذاشته 

بلاغت و  يبا استفاده از شگردهاكه  آشنا مي شويم يليكودكانه و تخ يداستانبا يعي،شف ، به قلم بهرامشوديم

به  يككوچ  پسر پدرو مالامال از اين گونه استعارات است. شدهنگاشته » ج« يمناسـب گروه سن يسـيطنزنو

 انياو را دوست ندارد. و موضوع را با دوستش در م يگرتم د مادرتم كندياسـت كه تصور م يتم مدت تم نام

ـــرطان  يدروغ گيرنديم يمجلب توجه مادر، تصـــم ي. آنها براگذارديم گفته و ادعا كنند كه پدر مبتلا به س

د. بالن باد كن يكپدر به اندازة  يپا شوديموجب، م يشتم و خرس پشـمالو تم يطنتشـشـسـت پا اسـت. 

سرش را  يكه موها خواهديبرده و م يپدر او را به سلمان يهتنب يسـرانجام مادر از موضوع مطلع شده و برا

  به شكل آناناس كوتاه كنند.

پوســتش مثل جوراب كهنه، براش گشــاد  يشــهكاملاً كباب م يماه يوقتمامان درَ فِر را بســت و گفت:«  

  )5: 1386 يعي،(شف» خوشگلا براشون گشاد شده. يآره... جورابافت: بابا گ .شهيم

ظرفي اســت. فاصـله مكاني پوسـت ماهي و بدن ماهي را متصــور  اسـتعاره وجودي، خوشـگلا جوراباي

  :شوديمديگر ديده  ياجملهدر همين كتاب  .شوديم

  )55همان: »(...شهيتر مبزرگ. چون بالن يدباددار بهش ند يحبوبات و غذاها يدكن يسع يدشما با«

ثال در م است كه به بزرگي و كوچكي اشاره شده است. پدر ياز شـست پاوجودي ظرفي بالن، اسـتعاره 

  آمده است و تعبيري استعاري از اين ملموس شده است: مشخصاًبعدي اندازه پر كردن نيز 

... يمارد ياجاحت يزچ ينش ما آدمها به ا.... راستيمكن يررو پر از ش يدوباره بطر يگه،به كمك همد يدما با«

  )20(همان،  »لبخند يخورده توجه و مقدار يهكم محبت،  يهآره.... 

مؤلف است. (ظرف و مظروف) يشدن محبت در زندگ ياز جار ياستعارة وجود ير،از ش يپر كردن بطر

 تلاش نموده تا از طريق به تصــوير كشــيدن ي ملموسفضــاهاي اســتعارات وجودي ظرفي و دربا اســتفاده از

انواده را به مخاطب خودگوشزد كند و آنها را به در خبه بهداشت رواني ودكانه عواقب بي توجهي حوادثي ك

  مهر و دوستي ترغيب نمايد.

  

  كنشي و حالتياستعاره وجودي  4-1-2

شود يماستفاده  هاحالتو  هايتفعالو  هاكنشهسـتي شناختي براي درك رخدادها،  يهااسـتعارهگاه از 



  صلح آميز كودكان اين كاربرد بسيار زياد است. يهاداستان) در 1396:66ليكاف؛ جانسون،(

  شاهد اين كاربرد هستيم: زاده،يمشهد ، از مصطفييادن خانةصاحب در بخشي از داستان

را آب  . ساختمانپوسـديم. كنديمباغچه پي سـاختمان را خراب  گويديم(صـاحب خانه) قبول نكرد، «

  )16مشهدي زاده:( .»برديم

عواطف و نگرش هاي ضد و ممسك است.  يلبخحريص، از افراد وجودي كنشي استعاره  خانه،صاحب

 ، پروانهصلح او ،كنش ها و رخدادهايي را به همراه دارد كه همگي موجب تشنج در فضاي فكري و زندگي 

  قهرمان داستان است. 

ـــدن پ خراب ـــاختمان و آب بردن آن، همگ يش ـــتعاره يس ـــتند حالت جامعهي از وجود يهااس  .هس

و  دهيركشيبه تصو يمنف يزده را به شكلكودك پناهنده و جنگ يكمواجهه با  يزآمروش صلح زاده،يمشـهد

  .شده است يسازمفهوم يزي در داستانآمكودكان به شكل مخاصمه ينبا ا يصلح و دوست

 يمناسب گروه سن 1384در سال  ي كهبه قلم احمدرضا احمد، بنفشه را پوشاندبرف هفت گل در كتاب  

 ينر اد مؤلف .كاربرد اين استعاره بيشتر است، نوشـته شـده  يبا مفهوم صـلح و دوسـت» ج«و » ب«

 ورود هفت پروانه به اتاق ي. از طرفكشديم يربه تصو يطور موازداستان پر رمزوراز دو صحنه را به

داماد  يگرو از طرف د گويديو... ســخن م يرخوارگاهكلاس درس، ســالن كنســرت، شــ يمارســتان،ب

 كاشتن گل هفتم زپس ا كارد،يگل بنفشه در باغچه م يكها، صحنه يناز ا يكهمزمان با هر  يجوان

. برف سازنديهفت گل بنفشـه رها م يو هفت پروانه را رو رونديعروس و داماد به عكاس خانه م

ـــينديا مهپروانه يرو ـــ نش آنها هفت  يبرا يمرد يرزمان پ ين. در ارونديم يريو آنها منطقة گرمس

  نقش هفت پروانه بافته شده. هايچهقال ي. روآورديم يههد يچهقال

داستان  يرخدادها ييمذكور مالامال از نماد، نشانه و استعاره است. مؤلف با موضوع عشق و رها داستان

 عنصري ها، در تمام طول داسـتان. پروانهكشـديم يررا به تصـو يعتانسـان از طب يو دور كنديم يترا روا

ــتعارهبا  كنش گر بوده و ــي يااس ــتي را براي مخاطب كودك به  ياتو ح ياز زندگ كنش ــلح و دوس نويد ص

 يههد يچهقال يرو يرشانهنگام بافته شدن تصوقصه و چه به ي. چه هنگام ورود به فضـاهاارمغان مي آورند

  :خوانيميم. در سطرهايي از متن كتاب وس و دامادعر

در مدرسه باز است. آموزگار سرگرم درس دادن است. هفت پروانه از  يپنجرة كلاسـ ييزي،صـبح پا يكدر «

. آموزگار، هفت پروانه را از كنندي. شاگردان آموزگار، كتاب و تخته را فراموش مشونديپنجره وارد كلاس م

. نندكيم يدر دفترچه مشـق نقاش اها ر. شـاگردان نقش پروانهبندديو سـپس پنجره را م كنديپنجره خارج م



  )8: 1384 ي،(احمد».رونديبه خانه م ينها غمگآن

قصه موجب  ينها در ااست. پروانه يباييو ز يعشق، فداكارحالت از وجودي  ياهمواره استعاره پروانه،

 يلها تجبا پروانه يقيآموزان مدهوش و متمركز شوند، هنر و موسدانش يابد،كاهش  يمارانتا درد ب شـونديم

كه داماد جوان  ييهاگلگلها هســتند.  يها در جســتجوشــوند. پروانه يباز هايكند و لباس عروس و قال يداپ

  .يدهكاشته و حالا تعدادشان به هفت رس يكي يكي

لباس  يآمدند. هفت پروانه بر رو يابانعروس و داماد جوان از عكاس خانه به خ باريد،يم يبـاران بهار«

ــته بودند... در  ــس ــتان يكعروس و داماد نش  ».يدخانه عروس و داماد برف بار يبر رو ي،غروب جمعة زمس

  )23 :(همان

 يزنبرف  طورينعنوان شـــده. هم يو پاك يندگيطراوت، شـــو ي،تازگ حالت از وجودي اســـتعاره باران،

ـــتعـاره از فرخنـدگ ـــت كه در خانه عروس و داماد و بر رو ياس ـــه م يگلها ياس . داماد جوان، بارديبنفش

 لگشاخه  يكآمدن عروس به خانه هر روز  ياست چرا كه برا يباييصبر و شك يد،از عشق و ام يااسـتعاره

كستر پنجره را به رآموزگار و رهبر اها را دوست دارد. او نه تنها همچون پرستاران، پروانهعاشقانه و  كارديم

ر . ديستدر فكر سـوء استفاده از آنها هم ن خانهياطبلكه همچون كارمندان موزه و خ بندديها نمپروانه يرو

 در. ردگييم يهرا با نقش و نگار پروانه هد هايچههم قال شوديم نائلداستان هم به وصال عروس  يانپا يجهنت

در حالات و كنش ها پنهان در داسـتان هستند و  هاييهلا يايها گوواره اسـتعارههم ي،آثار احمدرضـا احمد

  .دارنديمخاطب كودك را به تفكر واممتن 

و » ب« يگروه سن يبرا يركياييم يتوسط مهد است كه ديگري و كودكانه يليتخي داسـتان ،و ماه فرشـته

و  ودريساز ممجسمه يرمردپ يدارشب فرشته از خدا اجازه گرفته و به ديك . است شـده يفتأل» ج«

ـــان م يزم يرو يخاكها يو به جا دارديمـاه را برم ياز خـاك رو يقـدر . گذاردياو، خاك درخش

 او يتبه آزار و اذ يشترب يهادرخشـان شـد فرمانروا به طمع مجسمه يرمردپ يهامجسـمه يكههنگام

 داسـتان كودكانه، استعاره ين. فرشـته در اشـوديحرص و طمع خود م بمغلو يتپرداخته و در نها

 ياهاز انسان كنشي مهربان و سـخاوتمند اسـت. فرمانروا، استعاره يكوكار،از افراد ن كنشـي وجودي

ــت كه مغلوب آزمند ــونديخود م يطماع اس ــتعاره يرمرد،پ و ش ــي اس ــبور، بردبار،  كنش از افراد ص

  كوشا است. و پذيريتحال مسئول ينو در ع يرخواهخ

  )27: 1386 يركيايي،(م»اند.به زحمت افتاده يگر،د يهافرشته يچارهب«

 رانيگو مهر و محبت نســبت به د يقدرشــناســ بيان رفتار و كنش از يزحمت افتادن، اســتعارة وجود به



   .است

 يكردن است كه مناف يدكودك و نوجوان، تهد يهادر كتاب يرفتار يهاانواع خشـونت يناز بارزتر يكي

ــت ــلح و آش ــت يص ــكل برا ينرا به ا يبوده و مؤلف، وجوب مهر و دوس ــازكودكان مفهوم يش  يس

  .كنديم

  )15(همان:  »كنميبلند حرف او را قطع كرد: من فرمانم را تكرار نم ياديفرمانروا با فر«

خشــم و غضــب يكي از پركاربردترين اســتعاره هاي اســت و ي حالتيكردن حرف، اســتعارة وجود قطع

مبدأ و عذاب و تي در متون صـلح آميز كودكان است.غيظ و غضب در حوزه وجودي كنشـي و حال

  عقاب  همواره در حوزه مقصد قرار گرفته وپيامي از صبر، سازش و مدارا با خود به همراه دارد.

  )39. (همان، »شده بودند يادرخشانش گل تا بنده يخاكها يايد،تا فرمانروا به خودش ب«

  .دهديماز آگاهي و هوشيار شدن كه يك كنش و فعاليت را نشان  يخود آمدن، استعارة وجود به

و » د«به قلم محمدرضا يوسفي براي گروه سني  1383، عنوان كتابي است كه در سال رقص شيراندر كتاب 

ردم مآمده است  شاهد كاربردهاي متعدد اين نوع استعاره وجودي هستيم. در اين داستاننگارش يافته و  «ه»

ب ها و ازبكان موجدر آرزوي آمدن شـيري ديگر در كنار شـيرسنگي سپيديال بودند و درگيري ميان قزلباش

ير ها به كمك شكنند. قزلباشها به ايران حمله ميگذرد و پرتغاليشود. زمان ميشدن شيرزرين يال ميغارت

يربانان در كنار يابند و شا بر شهر غلبه ميسـپيديال توانسـتند پرتغاليها را شكست دهند و ساليان بعد عثمانيه

 هايثمانعگيرند. با رسيدن سپاهيان نادرقلي افشار، دو شير زرين يال و سپيد يال رهبري مردم را بر عهده مي

ــها و خورند و همچنان مردم شــهر در كنار دو شــير ســنگي از مرزها مراقبت ميشــكســت مي كنند تا روس

ان در سطرهاي داستپردازند. خواهان به جنگ با آنان ميشيربانان در كنار مشروطه ها به ايران آمده وانگليسي

  :خوانيميم

 نبايد به چنينميان آتش انداخت و با خودش گفت: بـافـت طنـاب را به زني كـه طنـابي از، موي بز مي«

ان سوارگفت: مي ريسيد وآورد. آن را مياي از پشم سفيد زن رفت و كوهه هي را به هم بافت.روزهايي سـيا

  )181و  182: 1383(يوسفي، » آيند.آيند. به اين سفيدي سوگند كه سواران ميمي

سفيدي، استعاره وجودي اسـت و  سـياهي، اسـتعاره وجودي حالتي از سـياه روزي، بدبختي و پريشـاني

رك د اســتعاره هاي صــلح آميز كنشــي و حالتي در تســهيل.اســت از نيك روزي، توفيق و نيك بختي حالتي

  رخداد هاي رمان به مخاطب نوجوان كمك مي كند.

  استعاره وجودي نگرشي 5-1-2



ــب به مخاطب كودك و نوجوان ارائه دهد به دنبال ا ييمحتوا توانديمكه  يامروزه آثار و  تفكر يجادمناس

 جاديگفت استعاره با ا توانيم، يشناخت هاييتوانمندبا  يوجود در خصـوص ارتباط استعاره اسـت يتعمق

ر به نوع استعاره كودك را قاد ين. اكنديم يفاا ياعمدهنقش  ي،و زبان يكلام ينشگز توسط ياكتشـاف يطشـرا

ــا ياو بازم يتفكر را بر رو يدرها ينبنابرا كننديممجهز  يننگرش نو ــتاندر  ييهانمونهبه  .يدگش  يهاداس

  :كنيميممختلف اشاره 

ر دكرده است.  ينيبازآفر» ج« يگروه سن يبرارا  كوچولوگم شدهء شازده داستان  يني،محمدحسـن حسـ

 يهاصــحبت يانكه در م يبا اطلاعات ياســت، به آرام يروزداســتان كه همان كودك د داســتان مذكور خلبان

و  هيكنا يژهبه و يبلاغ ي. داستان مالامال از شگردهاشودياو آشـنا م يبا محل زندگ يافتهشـازده كوچولو در

كه  همدفيبرد و ميم ياو پ يارةاست. در ابتدا، خلبان به اندازة س يجملات كوتاه فلسـف يناسـتعاره و همچن

از ذهن هر فرد باشد.  ياستعارة وجود توانديم يارهس ينخانه است. ا يكتر از بزرگ يموطن او اندك يارةسـ

ه نام ب شوديه ماشـار يقاييدرخت آفر يفصـل پنجم به نوع در. انديشـييكه م يهسـت يهمان تو ي،به عبارت

سن  نيدرختهاست و از ا يهمانند بق يچهل سالگ يدرخت تا س ينفرد. ااسـت منحصربه يبائوباب كه درخت

ست و ا يعيدرخت طب يكاش دو برابر تنه يكه در صـد سـالگ يطوراش شـروع به رشـد كرده بهبه بعد تنه

اند و درخت را برعكس گذاشــته شــوديتصــور م يابه گونه شــونديخشــك م ونازك  ياربســ يشهاشــاخه

شـازده كوچولو رشـد كنند ممكن است باعث از هم  يارهها اگر در سـدرخت يندر هواسـت. ا هايشيشـهر

. آورديدرم يشهكه به صورت نهال هستند آنها را از ر يشرو ياو از همان ابتدا ينشوند. بنابرا يارهس يدنپاش

رشد كرده و  ياندك اندك در ذهن آدم تواندياست كه م يداز افكار ب يبائوباب اسـتعارة وجود رختد ينا

 ديترها بابزرگ يرا برا يزيكوچولو معتقد اســـت هرچ شـــازده .يندازدب يو او را از پا دريتمام ذهن را فراگ

 ياريسها در مورد بكه صحبت كردن با آدم بزرگ رسديم يجهنت ينكم به ابدهد تا آنها بفهمند و كم يحتوضـ

و تأمل از  يرمسائل و عدم تدب يدنو گذرا د ياز سطح يمطلب اسـتعارة وجود يناسـت. ا يهودهاز مسـائل ب

 ياررا با مع يزيها كه هرچآدم بزرگ نگرييماد يتاذعان دارد به خصوص يناست. او همچن اهآدم بزرگ يدد

  .رنجديمعميقاً مطلب  ينو او از ا سنجنديم يماد

ه ك ييهابرگباد و گل يدةنگران گلش اسـت. در هر فصل او با پد تمام طول داسـتان شـازده كوچولو در

ـــده و هر بار روبه گردنديو م چرخنديپراكنـده در وزش باد در هوا م ـــته  يگل يادرو ش كه او را تنها گذاش

 يشـخص يدر زندگ وشكا ياسـت. با كم ياز همسـر اگزوپر اسـتعاره وجودي داسـتان ين. گل در اافتديم

ه مواجه بود يبا معضلات يكه او با همسـر جوانش دچار مشـكلات و در روابط خانوادگ يابيميدرم ي،اگزوپر



 هرحال بهكه تمام طول سفر دلواپس همسر رها شده است.  يستدر حال ينكه ناچار به ترك منزل شـده و ا

است  دهيرس - هفتم يارةس - ينتا به زم يمودهرا پ يگرد يارةرا ترك كرده. شش س اشيارهشـازده كوچولو، س

از شش شهر عشق است كه او  ياستعاره وجود يارهشش س يم،داسـتان بشو يوارد بعد عرفان يمو اگر بخواه

ـــدمي(مرحله هفتم)  ينو به زم پيمايديرا م يقتدر هر مرحلـه مراتـب طر  ين. در ايابدرا در يقتتا حق رس

 يدوست گريو د يشده و صلح مدار يانب يباييبه ز يفلسفة دوست داشتن و عواطف انسان ي،داسـتان استعار

استعاره از اقشار مختلف جامعه هستند،  يككه هر  هايييتشـازده كوچولو با شـخصـ هاييالوگدر قالب د

  )1725شماره ، 1390انصاري، . (شوديشكل گرفته و مطرح م

» ب« يگروه سن يبرااست كه  يفلسـفاسـتعاري و  يزاده، داسـتانفرهاد حسـناز  كتابي آرزو يهاسـنگ

 .شــوديآرزو برآورده م يك ي. با هر سـنگاندازديقورباغه در بركة آرزوها سـه سـنگ منگارش يافته اسـت. 

چاق و  يهاآمدن كرم يرونب يتو در نها كنديباد را و بعد باران را آرزو م اندازديســـنگ اول را م يكههنگام

خوردن او را دارد. قورباغه از  يآرزو يكيمان نزددر ه يمار ينكه. غـافل از اينـدآ يرونچلـه كـه از خـاك ب

  است. اطلاعيب يگراند يبركه و آرزوها يانتها يهاسنگ

 به يباست و ترغ يصكار و حرطمع يهااز انسـان مفهومي هقورباغه، اسـتعار ي،داسـتان اسـتعار ينا در

  ومهر  يشده است. چرا كه حرص و آز مناف يسازاز عواقب حرص و طمع مفهوم يريبا تصو يصلح دوست

ت كه موجب توانمندي هاي شناختي او از و مهربان اس ياز افراد سخ ياستعارة وجود بركه،اسـت. دوسـتي 

  محيط اطراف خود و جامعه است.

 دي. باران باريدناگهان آسمان غر !يباران ببارد مثل چ كنميآرزو م. رباغه سـنگ دوم را به آب انداختقو«

  )6: 1386زاده، (حسن»!يثل چم

 اي يصچرا كه به گفتة كووچش، تشخ. يصتشـخ نمونه اي ازصـنعتو يآسـمان، اسـتعاره وجود غرش

 هاييالوگدر د يو زبان استعار بلاغتاست.  ياز استعارة وجود يبه عنوان شكل يپندارو انسان يبخشجان

ا از تلاش كرده ت يســندهحوادث بر كودكان اســت. نو يشــترب يرمخاطب و تأث يبداســتان مذكور موجب ترغ

دادن او با قهرمان داستان عواقب حرص و  يوندكودك شـود و با پ يايوارد دن يوانيح هاييتشـخصـ يقطر

اسـت و با استفاده از استعاره حرص و آز يكي از پررنگ ترين مفاهيم ضـد صـلح چشـم آورد. يشطمع را پ

  نوين از موانع صلح و دوستي مجهز مي شود.نگرشي مخاطب در داستان به نگرشي 

ـــوف يزندگ ينيكتاب به بازآفر يندر ا يارهنظر آ عرفـان، تو يگرنـام د جوانمرد ـــن  يص نامدار ابوالحس

ده به تصوير كشي«ه» و » د«از زواياي مختلف سـلوك صلح مدارانة او را براي گروه سني  پرداخته و يخرقان



  است.

اي دارد و هر كس جهان بيمارسـتاني اسـت بي سروسامان. هركس بيماريگفت: آن مرد طبيب بود و مي«

خواهد... جوانمرد گفت: ما همه تنها يك بيماري داريم: خواب، و دوايي نيســـت، جز بيداري. بايد دوايي مي

  )25: 1386(نظر آهاري،  »بيدارشوي تا جهان بيمار نباشد.

ن هاي بشــراســت كه نگرشــي تازه در ذهاريشــكلات، معضــلات و گرفتبيماري، اســتعاره وجودي از م

  او را به تفكر و تعمق وا مي دارد. و وضمير مخاطب ايجاد كرده

ــي ــتعاره نگرش ــتجابت دعا. دوا، اس ــكلات و اس ــتعاره وجودي از رفع گرفتاري، علاج مش و  خواب، اس

از آگاهي، دانايي و هوشـياري است. بيداري، اسـتعاره نگرشـي  خبري، غفلت و ناداني.از جهل، بي نگرشـي

ـــترش دايره  ـــجع با گزينش هاي كلامي و زباني موجب گس همـان گونه كه مي بينيم مؤلف در اين نثر مس

  براي مخاطب نوجوان مقدر مي كند.از زبان استعاري مخاطب شده و نگرش و اكتشافات تازه اي واژگاني و 

  

  و ماده استعاره وجودي شي اي 6-1-2

در  نوشته شده است.» ج« يكلهر اسـت كه مناسـب گروه سن يبافر از يليتخ يداسـتان ،يرپنمن و درخت 

 گيرديم يمو تصم دهديكه مبتلا به سرطان است، مادر خود را از دست م ياساله 8پسر اين داستان 

 يبيعج يبه بهشت با ماجراها يدنبرود. پس از ترك منزل در راه رس بهشتبه با مادرش  يدارد يبرا

در  يابديمادر را در آنجا نم رســد،يكه به بهشــت م يهنگام يارحوادث بســ ز. پس اشــوديمواجه م

 يدن. مادر كه طاقت دشــوديم يدارپارك، از خواب ب هاييصــندل ياو با نوازش مادر در رو يت،نها

م و ناد ينكبه ترك منزل گرفته و ا يمندارد، تصــم يدرمان يميدورة شــ يانرنج و درد فرزند را در پا

  كند. يداتا پسرش را پ شتهبازگ يمانپش

 يمه پتوك دانستمينكردم. طاقتش را نداشتم و م يدرسـت و حساب يخداحافظ يمبا پتو يافتادم... حت راه «

(كلهر، » كننده باشد. و ناراحت ياو طولان يهرچند كوتاه برا يخداحافظ يكحسـاس اسـت و ممكن است 

1388 :56(  

 يشمؤلف داستان را پ ي،و جاندارپندار يص، پتو، انسان تصورشده و با صنعت تشختمام طول داستان در

هد. جان بد جان،يب ياءبه اش كنديم يكودكانه اسـت كه ضمن آن كودك سع يشـيگرا ي. جاندارپنداربرديم

اســت، جان  جانيت و بحركيما ب يكه برا يائياشــ يشــترلذا به ب دهد؛ينم يزكودك، روان را از جســم تم«

 يآغاز و در چهار تا پنج سالگ ياز دو سالگ«نوع نگرش  ين) ا120: 1379 يان،و طالب پوري(موس.» بخشـديم



  )56: 1981 ي،(احمد العاص.» روديم ينمدرسه، از ب ينكه در سن ينتا ا رسديبه اوج م

بود و  يســـتادها يمروكه روبه يپســـر يناش همپر از آت آشـــغال بود. نمونه يشـــهمن هم يهاخواب«

  )39: 1388(كلهر، »را بردارد. يمتا پتو يرمزودتر بم خواستيم

بينيم ،جاندار پنداري  همان گونه كه مييءاست و از ش يپر بودن خواب از آت و آشغال، استعارة وجود

يا تشـخيص ،پركاربرد ترين نوع استعاره در متون كودكان است. همچنين خواب كه موضوعي انتزاعي و غير 

  مادي و محسوس تصور شده. ، ملموس است ، به كمك همين استعارات 

  ن شده.چاپ و تدوي«ه» و » د«و مناسب با گروه سني  1389زاده به سال به قلم فرهاد حسن هستيرمان 

شود. سـاله به نام هستي ساكن آبادان است كه با شروع جنگ ايران و عراق عازم ماهشهر مي 12دختري 

  گيرد و هستي همواره در فكر بازپس دادن موتور است. اين عزيمت با موتور دايي جمشيد صورت مي

 مونه؟بگيري چپش ميدونُم وُلك. موتور يه سـرباز مث اسـبه رسـتمه. اگر رخشه از رستم بابا گفت:مي«

  )86: 1389زاده، (حسن

نمونه ديگري از كاربرد استعاراتي است كه به دليل مشابهت ،مطابق با استعاره وجودي از شيء و رخش، 

  تجربهء زيستي كودكان ونوجوانان بوده.

  :خوانيميمدر كتاب كلهر 

گيرد و از دخترك را ميپرد. مادر بزرگ دســت شــود. رنگ مادر ميخنده روي لبهاي پدرخشــك مي« 

خشك شدن  .)21: 1389(كلهر، » خوامزند: من هم جشن ميكند. او با صداي بلند داد ميمجلس دورش مي

استعارة وجودي از ماده جشـن  همچنين،و از شـيء اسـتعاره مكنيه و اسـتعاره وجودي خنده و پريدن رنگ،

عابير ضد صلح مفهوم سازي شده و مخاطب را در اين عبارات دايره اسـتعارات مفهومي با واژگان و تاسـت.

  به تأمل وا مي دارد.

دريا  هاي گلي وزندگي دو دختر جوان به نام .هزاد، داستاني است به قلم مينو كريمپيش از بسـتن چمدان

بيند. گلي دوست و راهي جز ترك منزل نمي مادر گلي، متوجه خيانت پدرشدهشود. به موازات هم بازگو مي

خصــوص پدر قضــاوتي ديگرگونه داشــته باشــد اما در ملاقات با او بر تمام آرزوهايش خط بطلان دارد در 

زدن اســت كه موتورســواري كيف او را شــود. گيج و ســرگردان شــده در خيابان مشــغول پرســهكشــيده مي

فر به اشتابد. او به دليل علاقة وربايد. دريا، در پشـت پنجره شـاهد اين لحظات است و به كمك گلي ميمي

واده هاي بسياري با خانرشـتة نجوم قصد دارد ايران را به قصد ادامة تحصيل ترك كند و به همين دليل تنش

  .شوداي گلي را به بيمارستان رسانده و دوستي ميان آنان آغاز ميبه ويژه مادر، دارد. دريا به كمك راننده



وي چشمهايش آن برق مهر هميشگي را ها بود متوجه شـده بودم رفتار پدرت عوض شـده. ديگه تمدت«

ــش را با خودش نمينمي ج و آورد. گيديدم. انگار ديگه هيچ وقت خانه نبود، حتي وقتي كه بود. ديگه حواس

آورد... من از روز اول از روزي كه هر زن عاشقي زدم، اداي گوش دادن را در ميكلافه بودم. وقتي حرف مي

ـــتم، اگر اين اتفاق افتاد براي من كلاه نياورد فقط دانـد اين اتفـاق برايش بيفمحـال مي تـد، از پـدرت خواس

  )44(كريم زاده، » سروصدا خداحافظي كنيمواقعيت را بگويد تا آبرومند و بي

آورد، استعارة وجودي حواسش را با خودش نميو  كه شـيء تلقي شده اسـتعارة وجودي از محبت برق،

كلاه آوردن نيز اســـتعاره از فريبكاري بوده كه همگي موجب تســـهيل درك مخاطب  .ديگري ازماده اســـت

ازموضـوعات انتزاعي و هويدا سـاختن چهرهء شنيع دروغ و خيانت است.اين بار نيز كاربرد استعارات درون 

 كانبيان شده و از نظام مندي شناختي كودمتن ، پيام صلح و دوستي است كه با اصطلاحات و تعابير متضاد 

  و نوجوانان تبعيت مي كند.

  

  :جمع بندي

اسـتعاره هاي مفهومي ، پديده اي شــناختي و مبتني بر تفكر و ادراك هسـتند كه به انديشــيدن و آموختن 

ــكل مي دهند . ــان ها ش ــتعاره هاي جهتي ، انس ــام مختلفي همچون اس ــتعاره هاي مفهومي اقس اس

بسامد بالاي استعاره هاي وجودي ، فقط سـاختاري و وجودي (هستي شناسي) دارند كه ما به دليل 

د همچون ندار عاره هاي وجودي نيز خود انشعابات بسيارياستبر روي همين شـاخه متمركز شديم.

استعاره هاي حجمي ، ظرفي ، كنشي و حالتي ،نگرشي، شي اي و ماده كه ما به تفصيل در خصوص 

و  براي آموزش كتب كودك و نوجوان ماهيت هر يك به گفت و گو پرداختيم .از اين ميان ، مؤلفين

اسـتفادهءچشـمگيري از اسـتعاره وجودي كنشي و حالت  دينه كردن فرهنگ صـلح به مخاطب ،انه

مي توانند نگاشتي مهر ، عشق، دوستي، سازش و مدارا .... صـلح ، داشـته اند چرا كه مفاهيم انتزاعي

كنش جهان شمول خشم ، ترس، ،  اسـتعاري به مفاهيم ملموس داشـته باشند. بر اساس اين ديدگاه

تون داستاني كودكان پركاربرد است، در مكه شـادي ،شـرم ،سرما و گرما ....و هيجانات ناشي از آنها 

شيرين و جذاب  بيان شده و حوادث و رخدادها را براي كودك، به سـادگي اسـتعارات توسـط اين 

ه به اين كه صلح يكي از مقولات بسيار با توج نموده و درك او را از مقوله صلح ساده تر مي نمايد. 

ـــت ، آموختن اين مهم بايد در رأس كار  مهم در حوزهء جوانب فردي و اجتماعي آينده كودكان اس

ــتقيم يچهدرتواند يمها يافته . نتيجه مؤلفين قرار گيرد. ــندگان در كاربردهاي غيرمس اي تازه بر نويس
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